
 

 

 برونت می کنم از دل، دلم از غصه می میرد

 درونت می کنم در دل، دلم در هجر می سوزد

 نه در بیرون تورا دارم، نه تو در اندرون مانی

 من آن آتشفشانِ گرم و خاموشم

 نهانش گشته خاکستر، تنش با باد می لرزد

 رقیبان چنگ در چنگ اند، به دور تو زده حلقه 

 منِ بیچاره در بیرون این حلقه ، چو زندانی به این بند است، 

 خدایا این چه تقدیر است که این قلبم، به یک ارزن نمی ارزد!!

 (3131شهریور  31)

 

 دکتر سید علی میرعمادی

 


